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   چکیده

ي غربی به طور عام و بر رویکرد ساختارگرایی به  ي دریدا بر اندیشه نقد عمده
هـاي   طور خاص این است  که از یک طرف مفاهیم دوگانه را کـانون تحلیـل  

ها را بر دیگـري اسـتیلا    دهند و از طرف دیگر یکی از  این طرف خود قرار می
دریـدا   -1:  کند یدراین جهت این مقاله دو هدف اصلی را دنبال م. بخشند می

به پیش از این مفـاهیم   »رد«بر آن است بسان یک پدیده شناس با طرح مفهوم 
امـر  «افلاطـون،   Khoraریشـه در مفهـوم    »رد«مفهوم  -2. دوگانه عزیمت کند

ي  لوینـاس و ابـزار و پدیـده    »چهـره «هوسرل، بازي سوسور،  »همزمان -پیش
  .هایدگر دارد

  

، : ها کلید واژه دریدا، ردKhora همزمان، بازي، ابزار-، امر پیش. 
  

  مقدمه -
آوا و ، نوشـتار و تفـاوت  ، ازگرامـاتولوژي دریدا در بسیاري از آثار آغازین خود نظیر 

اکثر آثاري که بـه  . ي حیثیت از نوشتار تلاش کرده است براي اعاده پراکنشو ها  پدیده
ي اندیشه هاي دریداست این امر یعنی برتري نوشتار بر گفتار را بـه   طور معمول درباره
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ي دریـدا نیـز    در حالی که در خـود آثـار یـاد شـده    . کنند عنوان کار نهایی او تشریح می
خود دریدا درگفتگوهایی . روند له فراتر میمفاهیمی وجود دارند که از این سطح و مرح

گفتـار  /کند که استیلاي یکی از طرفین نوشتار که بعدها انجام داده است ابراز نگرانی می
گرچه این سوء تعبیرها از ابهام هاي موجود . 1حضور منظور نهایی نبوده است/ یا غیاب

را فراهم آورده است که ي این تلقی  و زمینه. در نوشته هاي خود دریدا ناشی شده است
چرا که ایـن کـه   . تواند باشد اما این پایان کار نیست و نمی. نوشتار بر گفتار مزیت دارد

صرفاً گفتار به ذیل کشیده شود و نوشـتار بـر مسـند نشـیند بـا منطـق سـاختار زدایـی         
براي ساختار زدایی هرگونه بر مسند نشینی با هر شکل و لباسی چه در . سازگاري ندارد

الب جوهر، ذات، لوگوس، خدا، سوژه، مرد، عقل، حضور، مدلول، ساختار، آوا و گفتار ق
به محض رویت نشانه هاي اقتدار در مفهـوم و سـاختاري، مفـاهیم    . مورد قبول نیست 

، از درون همان مفهوم و ساختارِ  Differanceي  واژه -ساختار زدایی به پیش تازي سر
درست است که نوشتار با به فعلیت رساندن . کنند نی میخواهان اقتدار، شروع به نافرما

کنـد، امـا بـا   رخ دادن     ي بر گفتار آماده می امکان هاي سیال خود زمینه را براي سلطه
. آیند ي نوشتار بر می چنین وضعیتی،خود این امکان هاي نوشتار،در صدد گذار از سلطه

هگل با نفـی وضـع پیشـین      Aufhebungبه مثابه نوشتار، همچون  Differanceبنابراین 
ایـن وضـعیت تـازه البتـه آنـات پیشـین حیـات        . کنـد  به مرحله اي بالاتر عزیمـت مـی  

Differance  ًرا مثلاdifference  دریـدا بـراي   . به مثابه گفتار و حضور را در خـود دارد
ي فایـدروس افلاطـون    ي رسـاله  دربـاره  پراکنشتوصیف این وضعیت وقتی در کتـاب  

 2.گیـرد  را بکار مـی ) گفتارنوشتار( Speechwritingي عجیبی به نام  د واژهگوی سخن می
کند کـه در آن نـه گفتـار حاکمیـت دارد و نـه       ي تازه، وضعیتی را توصیف می این واژه
و این البته به معناي رفتن به فراسوي گفتار و نوشتار نیست، چرا که انگار ایـن  . نوشتار

واژه به وضعی دلالت دارد که نوشتار و گفتار از استیلاي بر یکدیگر دست برداشته انـد  
. ا تمامی ساختارهاي دوگانه، بلکه خود دوئیت را به پرسش گرفته اندو با این کار نه تنه
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ي آثار او به دنبال یـک   یکی از شارحان و مترجمان برجسته 3ي بنینگتون دریدا به عقیده
به طوري کـه ایـن نوشـتار و گفتـار     . گردد براي نوشتار و گفتار می 4"ي مشترك ریشه"

شـاید  . گفتار به معناي مرسوم آن نیسـتند  ،  نوشتار و"ي مشترك ریشه"منطوي در این 
در یک نظام عمیق تر ریشه  -و به تبع آن گفتار -تأکید دریدا خود بر این امر که نوشتار

گذارد،  می 5نوشتار -دارد و یا به خاستگاهی ابتدایی تر وابسته است که نام آن را هم سر
 "نوشـتار  -سـر "که مفهوم بنینگتون بر این باور است . 6ها شده باشد باعث این آشفتگی

البته  7.مانند بسیاري از مفاهیم دیگر دریدا در پاسخ به مفاهیم سوسور شکل گرفته است
امـا چنـین نقشـی را در    . ي سوسور وجود ندارد نوشتار در اندیشه -اصطلاحی نظیر سر

مـدلول،   . کنـد  مـدلول ایفـا مـی    -زبان شناسی سوسور، مدلول یا با زبان دریـدایی، سـر  
گرچه دال نیز به همـراه مـدلول قطبـی از    . یابد است که معنا در آن جا تقرر می ساحتی

. باشـد  ي دال نیز مـدلول مـی   ي واحد و یکپارچه است اما با این حال شالوده یک نشانه
ي زبانی که اساساً دلالت نیز بر بنیان  بنابراین مدلول خاستگاهی است براي دال و نشانه

گفتار . جه دیگر این خاستگاه بودن، به لحاظ تاریخی استگرچه و. آن امکان پذیر است
و به لحاظ ماهوي نیـز بـدین   . به لحاظ تاریخی نیز از نظر سوسور پیش از نوشتار است

نوشتار نیز در  -سر. علت که نزدیک تر به مدلول است، مقامی شایسته تر از نوشتار دارد
کنـد کـه دیگـر     تاري اشـاره مـی  بـه نوش ـ )  arche( "سـر  "نگاه اول، با توجه به پیشوند

خواهد در ذیل گفتار باشد چرا که هم به لحاظ تاریخی و مهم تر از آن هم به لحاظ  نمی
ي نوشـتار و   تلقی هاي گوناگون از دیدگاه دریدا درباره. ماهوي بر گفتار ارجحیت دارد

خـود  نوشتار توسط  -ها با یکدیگر از بکارگیري اصطلاحاتی نظیر سر گفتار و نسبت آن
نوشتار بـه ایـن امـر     -تردید در این که آیا اصطلاحاتی نظیر سر. او به وجود آمده است

ي  هـا داراي ریشـه   اشاره دارد که نوشتار بر گفتار برتـري دارد یـا نـه، آیـا هـر دوي آن     
نوشتار بـه برتـري نوشـتار بـر گفتـار دلالـت        -ي سر مشترکی هستند و نوشتار در واژه

                                                             
3 . Bennington 
4 . Common root  
5 . arche- writing  
6 . Bennington,2004:194,195 
7 . Ibid:186 
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ستگاهی اشاره دارد که نوشتار و گفتار هر دو از آن جا تکوین یافته کند، بلکه به خا نمی
اند، سبب شده است حتی کسانی نظیر بنینگتون، دریدا را در انتخاب واژگـانی مناسـب   

را معیـار   "نوشـتار  -سـر "به نظر من هم اگـر   8.براي توصیف این وضعیت ناکام بدانند
گفتار نسبت به هم قرار دهـیم، دریـدا    ي سنجیدن موقعیت نوشتار و نهایی دریدا درباره

اولین دلیل این است که با انتخاب این واژه دیگـر  . ي خوبی را انتخاب نکرده است واژه
تــوان دســت کــم در مادیــت ایــن واژه و حتـی در معنــایی کــه بــه ذهــن متبــادر   نمـی 

 و دومـین دلیـل ایـن کـه در    . داشتن نوشتار و گفتار را فهمید "ي مشترك ریشه"کند، می
بـه نظـر دریـدا    . شـود  ، اشـاره اي بـه خاسـتگاه دیـده مـی     "نوشـتار  -سر"ي  خود واژه

آن بـا واژگـانی   . مفهومی است که با متافیزیک حضور گـره خـورده اسـت    "خاستگاه"
از طـرف دیگـر پیشـوند     9.باشـد  در ارتباط می"حضور"،"ذات"، "جوهر"،"اصل "نظیر

نوشتار از جهـت مکـانی و زمـانی     به خاستگاه بودن "نوشتار -سر"در)  arche( "سر"
هـایی درون   پرسند، پرسـش  هایی که از کی و کجا می به باور دریدا پرسش. دلالت دارد

اما دریدا همواره بیم دارد که به دام استلزامات متافیزیکی پرسـش  . متافیزیک حضور اند
ي ایـن   از جمله 11.نامد می 10"پرسش -سر"ها را  او این گونه پرسش. از خاستگاه بیافتد

. هسـتند  "چیسـت؟ ....  "کنند پرسش هاي به فـرم  ها که خاستگاه را جستجو می پرسش
  . ها رفت توان به وراي این پرسش داند که در آن می دریدا گراماتولوژیی را قلمرویی می

ما بر آنیم که پناه گیریم در قلمرو شناخت گراماتولوژیک، بی آن که آن در مخاطرات پرسش 
  12.بیافتد "چیست؟. ... "پرسش  -سر

  
- رد  

ي مفهومی متافیزیک حضور گرفتار  تواند در تار و پود ناپیداي شبکه اما دریدا چگونه می
 "تواند کمک بگیرد طوري کـه آن مفهـوم در حصـار سـاختار     نیاید؟ از چه مفهومی می

                                                             
8 . Ibid:186 
9 . Derrida,1997:74-75 
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12 . Ibid:75 
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توانـد   که خود، ریشه در متافیزیک سنتی دارد، محبوس نگردد؟ چه طور مـی  "مفهومیت
به فراسوي نوشتار و گفتار برود بدون اینکه از خاستگاه پرسش کند؟ اما دریدا آن طـور  

هنـوز    Differance. شـود  متوقـف نمـی   "نوشـتار  -سـر "کند در  که بنینگتون گمان می
ابتدایی تر باز گردد، بدون این که آن ساحت خود را تواند در شکلی تازه به ساحتی  می

رد نهایـت  . کند را طرح می 13براي این کار دریدا مفهوم رد. به عنوان خاستگاه پیش نهد
چـرا کـه   . آن حتی پیش از طرح مفهوم خاسـتگاه قـرار دارد  . است Differanceجنبش 
رد هرگونـه خاسـتگاه و    .یابـد  در سرآغاز گفتمان متافیزیکی تقرر می "خاستگاه"مفهوم 

ي  هـاي دوگانـه   رد برفـراز تقابـل  .دهـد  پرسش از خاستگاه را در درون پرانتز قـرار مـی  
  .ایستد خاستگاه و ضمیمه می

  14.آموزاند که بی شک، هیچ خاستگاهی وجود ندارد تأمل روي رد به ما می
  

  رد به مثابه چهره -
ي دریدا تشریح  ان شناختی آن در اندیشهپیش از آن که مفهوم رد و جایگاه فلسفی و زب

بـه نظـر    15.شود گفتنی است که دریدا ایـن مفهـوم را از لوینـاس اقتبـاس کـرده اسـت      
به ظاهر به دیـدگاه   Différance Laبرناسکونی اگرچه دریدا در سخنرانی اش با عنوان 

 16.ي اصـلی آن مفهـوم رد اسـت    پردازد، اما درون مایه پنج فیلسوف راجع به تفاوت می
با این کـه دریـدا در ایـن مقالـه بـه      . مفهوم رد وحدت بخش پراکندگی این مقاله است

برد، اما از لویناس بـه   روشنی از نیچه، سوسور، هایدگر و با کمی تأخیر از فروید نام می
دریدا تنهـا پـاراگراف کوتـاهی را بـه لوینـاس اختصـاص        17.کند ي کافی یاد نمی زهاندا
دهد و بدون این که به مفهوم تفاوت از نظر لویناس اشاره کند از مفهـوم رد سـخن    می
بـا ایـن توصـیف امانوئـل      ".شـود  گذشته اي که هرگز از آن یاد نمی"گوید به مثابه  می

به مثابـه   Differance 19."را برمی گزیند 18ی دیگريلویناس رد وابهام غیریت مطلق یعن
                                                             

13 . trace 
14 . Ibid:74 
15 . Ibid:70 
16 . Bernasconi, 1988:13 
17 . Ibid, 13 
18 . The other 
19 . Derrida,1982:21,22 
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ي لوینـاس   دیگـري در اندیشـه   "چهـره ي "ي دریدا موقعیتی شبیه مفهوم  رد در اندیشه
شـود کـه هـر عنصـري از سـاختار       مانع از این امر مـی  Differanceبه زعم دریدا . دارد

هر عنصر معنا تنها از  .دلالت یا معنا بخشی، به طور فی نفسه یا لنفسه تحقق داشته باشد
ي بـا عنصـر دیگـري کـه      طریق یک بازي مبتنی بر ویژگی تفاوتی در جریان  مواجهـه 

عناصـر ایـن   . کنـد  حضورش به واسطه و براي خودش امکان پذیر نیست، تقرر پیدا می
ي ردهـاي عناصـر دیگـري درون     ساختار دلالی چنان به هم تنیده اند که تنها به وسـیله 

هایی از  تنها رد. هیچ معناي مستقلی وجود ندارد. گیرند ساختار قوام می همین زنجیره یا
به نزد لویناس نیز در غیاب یک خاستگاه، نقش دلالت  20چهره. ردهاي دیگر وجود دارد

حتی اگر آن از پیش . باشد می 21چهره، رد یک امر استعلایی آغازین. گیرد را به عهده می
  23.است 22خاستگاه -چهره بدون. ر کامل داشته باشدتواند حضو بوده باشد، هرگز نمی

  
-  شرط امکان تحقق تعینات زمانی، مکانی، نشانه و ابزار: رد  

ي روابط جانشینی و همنشینی به دو بنیاد یک ساختار  سوسور زمان و مکان را به واسطه
ارگرایانه از درون همین تلقی ساخت. تبدیل کرد) و اساساً یک ساختار به طور عام(زبانی 

ي آن تلقی پسا ساختارگرایانه از  هاي بالقوه و نهفته از مکان و زمان،   و گسترش امکان
ي  ایـن امـر در سـاحت نوشـتار، در قالـب دو درون مایـه      . گیرد مکان و زمان شکل می

با این که ساختارگرایی . پذیرد ي آن یعنی فاصله گذاري و مفصل بندي انجام می همبسته
زمان نسبت به تلقی جوهرگرایانـه و سـوژه گرایانـه کـه زمـان و      -تار مکانبا ارایه پیوس

هایی را به جلو گذاشت، اما بـا ایـن حـال     گرفتند، قدم مکان را دو امر منفک در نظر می
دریـدا بـا تبـدیل روابـط     . شـد  همچنان این پیوستار در ساحتی صلب و ایستا تفسیر می

ي  ي و مفصل بنـدي کـه دو درون مایـه   جانشینی و همنشینی به دو جنبش فاصله گذار
هایی را در یک ساختار نشـان   به مثابه نوشتار هستند، امکان Differanceبنیادین تکوین 

تواند حتی حدود، متقن و کانونیـت اش را بـه پرسـش     دهد که خود یک ساختار می می
                                                             

20 . the face 
21 . Originary  transcendence 
22 . non- origin 
23 . Wyschogrod, 1989:186 
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ا اسـتیلا  هـاي دوگانـه ر   هاي به انقیـاد درآمـده در تقابـل    اما این فرآیند نیز طرف. بگیرد
همان طور که اشاره شـد دریـدا مفهـوم رد را برفـراز مفـاهیم دوگانـه قـرار        . بخشد می
به مثابه رد ما دیگر با تعینات زمانی یا مکانی  Differanceدر این ساحت یعنی . دهد می

روبرو نیستیم بلکه رد به مثابه شرط امکان تحقق تعینات زمانی و مکانی خود را عرضه 
افلاطـون   "Khora"هوسرل و "همزمان-امر پیش"این جاست که من در مفهوم . کند می

به مثابه  Differance. گرفته امبه مثابه رد متناظر  Differanceي  را به مثابه دو درون مایه
نیـز در  ) یعنی اشیاي معطوف بـه دازایـن  (رد به عنوان شرط امکان تحقق نشانه و ابزار 

در ادامـه ایـن   . کنـد  نشانه شناسی سوسور و رویکرد اگزیستانسیالیستی هایدگر عمل می
  .به مثابه رد مورد تأمل قرار خواهند گرفت Differanceهاي متفاوت  چهره
  

  هوسرل "همزمان  -پیش "امر  -
هایی بـه سـوي امـر اسـتعلایی      اما دریدا در مقابل این ادعاي لویناس که ما در مسیر رد

چنان که  24."خدا نیز معلولی از رد است "چرا که به زعم دریدا حتی . ایستد هستیم می
مر دیگري هم به لحاظ هستی شناختی و هم به لحاظ زبان شناختی رد ابتدایی تر از هر ا

اما این ابتدایی بودن به چه معناست؟ آیا آن را بایستی در ساختار زمان به معنـاي  . است
 25.دهـد  آید مفهوم رد ما را به گذشـته اي مطلـق ارجـاع مـی     متعارف فهمید؟ به نظر می

گذشته اي که تا به زمان حال بسان یک رد پا، پا برجا مانـده اسـت، امـا همـواره ایـن      
رد در معرض پاك شدگی نیز قرار دارد و همزمان در بطـن ایـن پـاك    حضور در قالب 

، چیزي است که از گذشته برجا مانده و در زمـان حـال   . شدگی، آینده نیز جاي دارد رد
این نسبت سیال گذشته، حال و آینـده،  . دهد شود و همزمان به آینده ارجاع می دنبال می

ایـن جنـبش   . رود نیـز فراتـر مـی    آینـده  -حـال  -حتی از زمانی به شکل خطی گذشـته 
Differance همزمان نشانه گذاري می ، کند و در عـین حـال بـه پیـروي از      به هیأت رد

ها را  ، این نشانه گذاري Differanceافعال تفاوتی کردن و به تعلیق درآوردن منطوي در 
                                                             

24  .  Ibid:190 
25 . Derrida,1997:66 
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 این تلقی از زمـان در مقابـل معنـاي متعـارف از     26.دهد در معرض پاك شدگی قرار می
آینده  -حال -تلقی متعارف از زمان بر مبناي تقسیم کلی زمان به گذشته. ایستد زمان می

این توصیف بدیهی از زمان و تاریخ به ساختار متافیزیـک حضـور   . بنا نهاده شده است
که در آن زمان گذشته،حال و آینده به ترتیب با توصیف حالِ گذشـته، حـالِ   .تعلق دارد

ما همواره با یک حال زنده، مطابق با الگـویی متـداومی   . شود یحال، حال آینده، تبیین م
ي بـودن آن   اکنون روبرو هستیم که گذشته، آینده و حتی حال توصیفی از نحـوه  Xیک 

ي تلقی رایج از زمان بیشتر معطوف به نگاه هوسرل به  نقد دریدا درباره 27.اکنون هستند
ر رد است که او به این نقد دامـن  ي بحث راجع به زمان منطوي د در زمینه. زمان است

همان طور که در صفحات آتی نیز نشان خـواهم داد   -اما با این حال به نظر من. زند می
بدون این که آن از مفاهیم خاستگاه و زمان  -دریدا باور رد به مثابه خاستگاهی زمانی -

اما پیش از آن، . را نیز از هوسرل اقتباس کرده است -به معناي متافیزیکی آن تبعیت کند
  .گذرانیم به طور خلاصه رویکرد هوسرل به زمان را از نظر می

و  28پدیده شناسی آگاهی از زمـان درونـی  ي زمان درکتاب  نظرات هوسرل درباره
آمده   29تقویم زمان به عنوان تقویم صوري  ي   چاپ نشده اي  با عنوان دست نوشته

کند آگاهی را در ساحتی پویا،با تأکید بر وجه زمانمنـد آن   هوسرل تلاش می 31و30.است

                                                             
26 . Ibid:66 
27 . Ibid:67 
28 . Husserl, Edmond.(1969). The Phenomenology of Internal Time- Consciousness. Ed. 
by Martine Heidegger. 
Trans. James s. Churchill. Introduction by Calvin O. Shrag, Blodmington . London : Indiana 
University Press. 
29 . Zeitkonstitution als Formale Konstitution 

  :ي هوسرل رجوع کنید به براي مطالعه بیشتر راجع به مفهوم زمان در اندیشه . 30
- Lohmar, Dieter. Yamaguchi, Lchiro. (2010). On Time- New Contributions to the 
Husserlian Phenomenology  
  Of Time. U.S.A: Springer. 
- Michalski, Krzysztof. (1988). Logic and Time, An Essay On Husserl's Theory of 
Meaning. Trans. Adam 
  Czerniawski. Dordrecht, Boston. London: Kluwer Academic Publishers.(P.P 115- 141). 

نشر : تهران. محمدرضا قربانی: ترجمه ي .شناسیدرآمدي بر پدیدار ). 1384. (ساکالوفسکی، رابرت -
   )233-256ص ص . (گام نو

  485: 1384رشیدیان،  . 31
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زمانمنـدي   "آگـاهی اسـت کـه    "تعینـات زمـانی   "به واسطه ي. مورد بررسی قرار دهد
دو مفهـوم   32.یابـد  معنـا مـی   "صورت ادراك، تخیل، توهم، خـاطره، یـادآوري و غیـره   

در تبیین هوسرل از زبان هسـتند،   ، مفاهیمی کانونی"پیش بینی"و  33"یادآوري نزدیک"
هوسرل در نخستین قـدم میـان دو تلقـی از زمـان      34.کند ها اشاره می که دریدا نیز به آن

دیدگاه اول، زمان را به عنـوان امـري عینـی، مـورد بررسـی قـرار       . شود تفاوت قایل می
ن را ي زمان است، زمـا  ي پدیده شناسی در مطالعه دهد و دیدگاه دوم، که روش ویژه می

  پدیده شناسی . داند امري حلولی در ساحت آگاهی می
ي زیسـته اي   زمان را نه به مثابه واقعیتی عینی و مستقل از آگاهی که هر موجود و هر تجربه

  35.کند جایی در آن دارد بلکه به مثابه توالی حلولی مدرکات آگاهی ما بررسی می
  

 "ي نقطـه وار  لحظه"به نقد تلقی هوسرل با تأکید خود بر متوالی و ممتد بودن زمان،
زمـان شـکل    "تجمیـع ایـن آنـات و لحظـات    "پـردازد کـه در آن بـا     از آنات زمانی می

، قلمرو "پیش بینی"و  "یادآوري نزدیک"در مقابل، هوسرل با ارایه مفاهیم  36.گرفت می
 "در زمـان  "لحظـه اي منبسـط  "اکنون لحظه اي به حضوري گسـترده یـا   "آگاهی را از 

                                                             
  486: همان.  32
 "یادآوري نزدیک "را به ترتیب به Protentionو  Retentionجناب دکتر رشیدیان اصطلاحات  -5و33
بحث ي کتاب  قابل توضیح است که جناب دکتر مهدوي نیز در ترجمه. ترجمه کرده اند "پیش بینی "و

، توضیحات مفیدي را مرقوم فرمودنـد کـه بـه    381ي  در پاورقی صفحه "ژان وال "اثر در مابعدالطبیعه
چه هم اکنون گذشت و بدان روي آوردیم و آن را  التفات به آن [این جمله : کنم طور کامل نقل قول می

آورده شد که در لغت به معنی توقیف و حبس آمده و هوسرل  Rétentionمعادل اصطلاح  ]نگه داشتیم
مراد کرده است و ما به رعایت اختصار غالبـاً بـه    "میل به طرف گذشته بلافاصله و ضبط آن را "از آن 

به معنی میل و گـرایش   ]است Rétentionدر مقابل  [ Protention. یمکن التفات به گذشته از آن تعبیر می
را معـادل آن   "اسـتقبال از آینـده  "به طرف آینده براي گرفتن آن و چنگ زدن در آن، که ما به اختصار 

ي یحیـی   ترجمـه . بحث در مابعد الطبیعـه ). 1370.(وال،ژان : ب .ك.براي توضیح بیشتر ن [.آوریم می
  ]).381-385صص .(انتشارات خوارزمی: تهران .مهدوي و همکاران

34 . Derrida,1997:67 
 488 - 489: 1384رشیدیان، .   35
 498: همان.   36
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پدیده هاي "کند با کمک نمودار، زمان را به مثابه   هوسرل تلاش می 37.دهد میگسترش 
را به علـت ایـن کـه     "پدیده هاي گذرنده"این. و امري متداومی تشریح کند 38"گذرنده

دو . توان به اجزاي جدا از هم تبدیل کـرد  داراي پیوستگی، تداوم و استمرار هستند نمی
اعمالی در جهـت حفـظ ایـن یکپـارچگی و      "یپیش بین "و "یادآوري نزدیک"ویژگی 

به  "پدیده هاي گذرنده "به باور هوسرل این. هستند "پدیده هاي گذرنده "وحدت این
. نامد ي آغاز را اکنون می او این نقطه ".ي آغاز و سرمنشاء هستند داراي یک نقطه "حتم

امـا  . رسـد  ر میاکنون دیگري س. شود با تداوم این گذرندگی، اکنون به گذشته تبدیل می
و در عـین حـال بـا    .دهد اکنون پیشین در ساخت اکنون تازه، به حیات خویش ادامه می

   .به اکنون نیامده گره خورده است "پیش بینی "عمل
      E                                       P                                      O 
        

  
  

     ΄p                                   
                                        Ó  

  
      É                                                      

  
                                      " E                             O 
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38 . running – off phenomena 
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OE    اکنون"ي نقاط  سلسله"  
OÉ   فرو رفتن خط  
EÉ     ي اکنونی با افق گذشته نقطه(پیوستار مراحل(  

E"   شوند سلسله نقلط اکنون که احتمالاً با اعیان دیگر پر می.  
. کنند آغاز به حرکت می"پدیده هاي گذرنده "نقطه اي است که )  O(در نمودار بالا 

در این نقطه، اعیان در ساحت آگاهی بـراي  . است "نوناک"نقطه ي)  P(در نمودار اول 
امـا بـا   . بـریم  کنـیم در غـروب بـه سـر مـی      در این نقطـه، فـرض مـی   . ما حضور دارند

ایـن نقطـه اي   . آوریـم  اعمال ساعات بعد از ظهر را به یـاد مـی   "یادآوري نزدیک"عمل
)  P(ي  در عـین حـال در همـان نقطـه    . ادامه پیدا کـرده اسـت  )  Ó(در )  O(است که 

  . به شب و برنامه اي که برایش تنظیم کرده ایم، بیاندیشیم "پیش بینی"توانیم با عمل  می
در نمودار هوسرل خطوط افقی بیانگر سلسلۀ اکنون هاي متـوالی و خطـوط مـورب بیـانگر     

ن هاست که از یک اکنون بعدي نگریسته همین    اکنو "فرورفتۀ "شاکله هاي سپري شده و
مرحلـه اي پایـان    Pوقتی در . و خطوط عمودي نشان دهنده پیوستار مراحل است. شوند می
رود گرچه دیگر روي محور افقی قرار  از میان نمی Pشود  یابد و مرحلۀ دیگري شروع می می

است  Eدیگري که  رود و من آن گاه در اکنون فرو    می  PPندارد بلکه روي محور مورب 
  40. 39آورم به دست می ΄pآن را در نقطه اي فرو رفته نسبت به محور افقی، یعنی در 

  
با این که هوسرل تلاش کرد نگاه خطی به زمان را با بعدي عمودي همراه سـازد و  
به تبع آن زمان را به مثابه یک شبکه توصیف کند، اما باز با این حال این رویکرد هنـوز  

بنابراین . فیزیک حضور دارد و چه بسا به آن عمق بیشتري نیز بخشیده استریشه در متا
ایـن زمـان منطـوي در متافیزیـک     . ما همچنان با گونه اي زمان متداومی روبرو هسـتیم 

شود که زمان هاي گذشـته، آینـده و حتـی     حضور، به زمان حال زنده اي تقلیل داده می
                                                             

  .این نمودار هوسرل، توسط لیوتار با جزئیات بیشتري توصیف شده است .39
. نشـر نـی  : تهـران . ي عبدالکریم رشیدیان ترجمه .شناسیپدیده ). 1375. (لیوتار، ژان فرانسوا: به .ك.ن
 ).108 -107صص (

 503همان، .  40
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،   ریدا بر آن اسـت کـه بـا ارایـه    د. یابند ي آن قوام می زمان حال، به واسطه ي مفهـوم رد
  . متافیزیک حضور منطوي در پدیده شناسی را به چالش بکشد

ساختار زدایی حضور، خود از طریق ساختار زدایی آگاهی وآن نیز از طریق مفهوم غیرقابـل  
   41.گیرد تقلیل رد انجام می

  
، در عین حالی که این توالی خطی را کنار گذارد، بـا ارجـاع    می زمان منطوي در رد

  .کشد ي همیشه جاري بدون تعین، این حال زنده را به چالش می همواره به یک گذشته
کـه یـک گذشـته دیگـر     ... دهد به این علت اسـت   ي مطلق ارجاع می اگر رد به یک گذشته

تـا  . فهمیـده شـود   42گذشـته  -به مثابه یک حال -تواند در فرم یک حضور تعدیل یافته نمی
ي مطلقـی کـه در رد    کند،به حتم گذشـته  گذشته دلالت می-گذشته همواره به حال زمانی که

مفاهیم حـال، گذشـته، و آینـده،    .... منطوي است دیگر با نام گذشته پیوندي نخواهد داشت 
مفهوم متافیزیکی  -شوند چیزهایی که در مفاهیم زمان و تاریخ به طور بدیهی بکار گرفته می

مسـأله پیچیـدگی   . ... وانند به خـوبی سـاختار رد را توصـیف کننـد    ت نمی -زمان به طور عام
ساختار زمان نیست بلکه مسأله در این جا ابقاي همسانی و توالی بنیادین زمان است با تأیید 
بر این که براي مثال، حال گذشته و حال آینده به طور بنیادین، صورت امر حال زنده را قوام 

، چنان که هوسرل 43رغم یک تقلیل پدیده شناختی جسورانهچنین پیچیدگی یی، علا. دهند می
. وفادار است 47و این جهانی 46، عینی45و حضور یک الگوي خطی 44توصیف کرد، به بداهت

B 48ي یادآوري نزدیک تواند به وسیله اکنون توگویی می  A 49بینی اکنون و پیش C  اکنون قوام
  50.قوام یابد

  
هایی را کـه   او جنبه. اما دریدا تلقی هوسرل از زمان را به تمامی کنار نگذاشته است

شد به چالش کشید و در مقابـل بـه بسـط     در این مسأله به متافیزیک حضور مربوط می
                                                             

41 . Derrida,1997:70 
42 . a present - past 
43 . audacious 
44 .evidence 
45 . Linear 
46 . Objective 
47 . mundane 
48 . retention 
49 . protention 
50   . Ibid:66-67 
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در این رابطـه بحـث هوسـرل در    . کرد هایی پرداخت که ساحتی سیال را فراهم می وجه
 51"سطوح مختلف تقویم زمان و اعیـان زمـانی   "راجع بهآگاهی از زمان درونی کتاب 

  و حتی توصیف ماهیت خـود رد نزدیکی عجیبی به توصیف دریدا از نسبت زمان و رد
آگاهی از اگر فرض کنیم که دریدا براي تبیین مفهوم رد از بخش مذکور در کتاب . دارد

بـود کـه   استفاده کرده است به حتم ایـن مسـأله بـراي او جالـب خواهـد      زمان درونی 
جـایی کـه   . رود هوسرل به یک قدم عقب تر از جریان زمانی واحدهاي حلولی نیز مـی 

حسـی   »ماده« "جریان زمانی صرف نظر از واحدهاي حلولی به مثابه "صوري"ساختار 
آگـاهی از  هوسرل در بخش سوم کتاب  "براي این کار. مورد نظر است "ي آن پرکننده

از (این سطوح . کند سطوح مختلف تقویم زمان و اعیان زمانی را متمایز می زمان درونی
نمودهـاي کثیـري کـه    ) 2اشیاي تجربه در زمان عینی؛ ) 1عبارت اند از ) سطح به عمق

دهند و به تعبیر دیگر واحدهاي حلولی در آگاهی  تقویم در سطوح مختلف را انجام  می
اهی یا ذهنیت مطلق که مقوم زمـان اسـت و   جریان مطلق آگ) 3در زمان ماقبل تجربی؛ 

   52.برهرگونه تقویمی مقدم است
ایـن لایـه   . انـدازد  در این سه سطح، سطح سوم تا حدودي ما را به یاد مفهوم رد می

جایی که جریان زمانی متشکل از . همچون رد پیش از هرگونه صورتبندي ایستاده است
داند،  می "آگاهی مطلق "آن را لایه ي هوسرل. واحدهاي حلولی هنوز قوام نگرفته است

که در آن هنوز آگاهی در صورت یادآوري اکنون پیشـین، اکنـون و پـیش بینـی اکنـون      
  این لایه، لایه اي بی زمان است که. پسین تفکیک نشده است

  53.خاستگاه خود زمانمندي است
  

و یـا نگـاه    آینده -حال -دریدا نیز مفهوم رد را پیش از هرگونه توالی زمانی گذشته
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پدیده شناختی مبتنی بر یادآوري نزدیک یا پیش بینـی وابسـته بـه یـک اکنـون حاضـر       
دهـد، دریـدا آن را بـراي     اگر هوسرل ویژگی مطلق را بـه آگـاهی نسـبت مـی    . داند می

  از نظر او . گیرد توصیف رد بکار می
 54.دهد به گذشته اي مطلق ارجاع می ….رد   

  
. گذشته به معناي متعارف در نسبت با حال و آینده  نیستوگذشته به معناي مطلق، 

تواند به توصـیف سـاختار    کند زمان به معناي متعارف متافیزیکی آن نمی دریدا تأکید می
آیـد هوسـرل دارد در عبـارات زیـر بـه توصـیف رد دریـدایی         به نظر می 55.رد بپردازد

  :پردازد می
هـایی هسـتند غیـر از     ن در اصـل عینیـت  ي زمـا  بدیهی است که پدیـده هـاي تقـویم کننـده    

هـا اعیـان منفـرد و بـه عبـارت دیگـر رونـدهاي منفـرد          آن. هاي تقویم شده در زمان عینیت
ها اکنون هستند و قبلاً بوده اند، یا این کـه از   آن.... بنابراین معنا ندارد اگر بگوییم .... نیستند

تـوانیم   فقط مـی .... یگراند و نظایر آن آیند یا همزمان با یکد نظر زمانی به دنبال یکدیگر می
بگوییم که این جریان چیزي است که ما آن را موافق با آن چه متقوم شده اسـت نامگـذاري   

بلکـه  ] یعنی تعـین زمـانی نـدارد   [ نیست » عینی« کنیم اما خودش چیزي از حیث زمانی می
 تعاري به مثابـه ذهنیت مطلق است و داراي صفات مطلق چیزي است که باید به گونه اي اس

و غیـره  » اکنـون «به مثابه یک فعلیت، یک منشـاء اولیـه، یعنـی آن چـه کـه از آن،      » جریان«
ي منشـاء و تـداومی از    ي زیسته از فعلیـت، یـک نقطـه    در تجربه. خیزد، مشخص شود برمی

  56.ها نامی نداریم ي این براي همه. دقایق انعکاس داریم
  

وضعیت دشوار او را  "ها نامی نداریم ي این براي همه"ي آخر هوسرل که  این جمله
ایـن منشـاء اولیـه مثـل     . او بایستی از چیزي سخن بگوید که تعین ندارد. دهد نشان می

توانـد یـک    داراي تداوم و پیوستگی زمانی نیسـت بنـابراین نمـی    "پدیده هاي گذرنده"
باشد، و ماهیتی غیرزمانی  "جریان"تواند به مثابه یک  اما با این که آن نمی. جریان باشد
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دارد، اما با این حال چاره اي نداریم که آن را در قالب یک تعین زمـانی، بـه گونـه اي    
هوسرل در نهایت براي . توصیف کنیم "منشاء اولیه "، و یک "جریان "استعاري به مثابه

» اکنـون « ه، یعنی آن چه که از آن منشاء اولی "توصیف این شبه جریانِ شبه زمانمند این
  .نهد را پیش می 57"همزمان -پیش "ي استعاري ، نو واژه"و غیره برمی خیزد

ساخت صـوري  . ساختاري از یادآوري هاي پیوسته است "همزمان  –پیش "ي وجود  نحوه
شبه زمانی است کـه   "جریانی"تواند در قالب زمانمندي قرار بگیرد، بلکه  جریان زمانی نمی
میدان  "آن را به  "اکنونِ لحظه اي "به این نحو که با گسترش و بسط . آورد زمان را پدید می

لق، مراحل متوالی میدان حضور در نـوعی فشـردگی   براي آگاهی مط. کند تبدیل می "حضور
  58.شوند که یک توالی زمانی نیست داده می

  
 "کنیم که بیان هوسرل در پیش از چـرخش ایـده آلیسـتی کـه     در نهایت ملاحظه می

چـرا کـه او پـس از    . عاري از حقیقت نبـوده اسـت   59".ها نامی نداریم ي این براي همه
ف یک منشاء اولیه، که امري بی زمان است، به ناچار چرخش ایده آلیستی نیز در توصی

و هـم در تبیـین آن از امـور زمانمنـد اسـتفاده       "همزمـان  -پیش "هم در لفظ اصطلاح 
اگر بخواهیم دریدایی به این مسأله نگاه کنیم این ناتوانی در انتخـاب نـام بـراي    . کند می

ي  بلکـه ایـن نقطـه   . ددگـر  این وضعیت، به ناتوانی هوسرل یا هرکس دیگري بـاز نمـی  
انتخاب رد از جانب دریـدا بـراي آن   . شروع، ویژگی بنیادین اش این نام ناپذیري است

نیـز بـه    Differance .به گونه اي سرباز زدن از انتخاب نامی متعین براي آن بوده اسـت 
، نامی است که بر بی نامی این منشاء نامتعین، و در عین حال بنیاد امور متعی ن، مثابه رد
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اگر آن نام پذیر باشد به مثابه امـر متعـین   . بی نامی همان نامتعینی است. کند دلالت  می
ي هوسرل براي جریان زمـانی متشـکل از واحـدهاي     در اندیشه(شایستگی منشاء بودن 

  . را از دست خواهد داد) حلولی
Differance 62و قابل تعمیم 61پایان گرفته، غیر قابل تحدید -این بازي آغاز -60نامِ بدون نام 
  63.رد هاست

  
، عبـاراتی سـلبی هسـتند    از این جهت است که بیشتر عبارات دریدا درباره ي رد . رد

افلوطینی، فقط هست، بدون این که هیچ گونه توصیف ایجـابی را پـذیرا    "واحد"بسان 
 زند چراکه رد سر باز می "چیست؟.....  "آن از هرگونه پرسش ذات گرایانه به فرم. باشد

  .هست بدون این که به مثابه چیز، تعین داشته باشد. هیچ چیز است
  64.سازد رود و محتمل این پرسش را ممکن می فراتر می "چیست؟" آن از پرسشِ

  
توان آن را به مثابه یک شالوده، بنیاد  تعین ناپذیري رد به گونه اي است که حتی نمی

با آن یعنی ذات مفاهیمی متعلق به  خاستگاه و مفهوم متناظر. یا یک خاستگاه لحاظ کرد
ي بـودن رد   ها نه تنها قادر نیسـتند کـه بـه توصـیف نحـوه      آن. متافیزیک حضور هستند

  65.اندازند بپردازند ، که حتی ویژگی رد بودن آن را به خطر می
بـه غیـر از    "زمانمنـدي سـومی  "شاید همان دشواري یی که هوسـرل در توصـیف   

با آن مواجـه بـود    "زمانمندي عینی و دنیایی"و  ")شناختی  پدیده(زمانمندي حلولی "
رد چیست، که نه خاستگاه است و نه . کار دریدا را نیز در توصیف رد سخت کرده باشد

یک بنیاد اما همواره پیش از همه چیز ایستاده است؟ دریدا دقیقاً به ایـن بحـران توجـه    

                                                             
60 . the nameless name  
61 . uncontainable 
62 . generalizable  
63 . Caputo,1997:105 
64 . Derrida, 1997:75 
65 . Derrida, 1982- a: 52 



Knowledge       57 »57     ژاك دریدا ي هاي دوگانه در اندیشه بر فراز تقابل» رد 
  مهدي خبازي کناري

پردازیم نبایستی گنگی و ابهـام   د میکند که وقتی به توصیف ر او تأکید می. داشته است
 66.ي اصلی اش یعنی بازي تمرکـز کنـیم   اش مورد نظر باشد، بلکه بایستی بر درون مایه

ها  ، مجموعه اي است از حضورها و غیاب Differanceاین بازي منطوي در رد به مثابه 
/ واج، بدن/ گفتار، حرف/ این همان، نوشتار/ ي بی شمار تفاوت در قالب مفاهیم دوگانه

 "همزمـان  -پـیش "شاید هوسرل هم به طریقه اي بـا وضـع اصـطلاح    . وغیره..... نفس 
و ) پدیده شناختی ( خواسته است به بازي حضور و غیاب دوگونه زمانمندي حلولی  می

توانـد   همزمـان، نمـی   –خود این بازي به مثابه یک امر پـیش . عینی و دنیایی اشاره کند
ایـن بـازي بـه مثابـه یـک      . ي تحقق این بازي است زمانمند باشد بلکه زمانمندي نتیجه

بدون این که خود به مراحل متوالی زمانی وابسته باشد، زمانمنـدي و   "ساخت صوري"
  67.بخشد ویژگی تداومی آن را تحقق می

Differance      نیـز چنـین وضـعیتی نـدارد وضـع  .به مثابـه رد و ایـن  ( یتی اسـت  رد
فـرض  .... توان هستی شناختی، معرفت شناختی، اخلاق و زبان شناختی  وضعیت را می

از این جهت است که  68.که جاي گاه حضور و غیاب تمامی مفاهیم دوگانه است) کرد 
  . داند می 69"پدیده -سر"دریدا رد را به مثابه یک 

...  71و انسانیت 70عت و فرهنگ، حیوانیتکه بایستی پیش از تقابل میان طبی "اي"پدیده  -سر
  72.و نظایر آن اندیشیده شود

  
–"Khora"  افلاطون  

در نهایت فعالیت خـود روسـوي سـاحتی     Differanceهمان طور که اشاره شد جنبش 
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دریـدا از  . کنـد  ظهور پیدا می Khoraوابسته به هم رد و  "مفهوم "دو "قالب"سیال، در 
ي  یک طرف با سـاختارزدایی از تلقـی متافیزیـک حضـور از مفهـوم زمـان بـه واسـطه        

Differance      البتـه خاسـتگاه نـه بـه معنـاي لوگــوس      ( ، بـه دنبـال خاسـتگاهی زمـانی
نهـد   رد را به مثابه شرط صوري تحقق تعینات زمانی پیش می "مفهوم "،)ي آن محورانه

گر او به موازات و حتی در درون ساختارزدایی از مفهوم زمان، باز هم بـه  و از طرف دی
بـا سـاختارزدایی از تلقـی متافیزیـک حضـور از مفهـوم مکـان،         Differanceي  واسطه

افلاطون را به مثابه شرط صوري تحقق تعینات  73برگرفته از تیمائوس Khora "مفهوم"
و  Differanceراي توصیف وجه مکانی این بار دریدا ب 74.کند گوناگون مکانی مطرح می

ي رابطه اي آن با مفهوم مکـان و اساسـاً مکانمنـدي، بـه طـور سـاختارزدایانه بـه         نحوه
  .پردازد افلاطون می Khoraبازآفرینی مفهوم 

افلاطون . دهد افلاطون نظرات جهان شناختی خود را ارایه می تیمائوسي  در رساله
در آغاز جهان آشفته و نامتعین بوده . داند ان را قدیم میمثل دیگر اندیشمندان یونانی جه

صـانع یـا   . است که توسط صانع یا دمیورگ به جهان تعیـین یافتـه تبـدیل شـده اسـت     
 77.بدل کرده اسـت  76را به کاسموس 75دمیورگ با بکارگیري الگوي جهان مثل خائوس

و علمی در رابطه مفاهیم اسطوره اي و استعاري با مفاهیم فلسفی تیمائوس ي  در رساله
                                                             

73 .Timaeus 
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captaloging in Publication Data. (P.P171-105)   
- Lucy, Niall. (2004). A Derrida Dictionary. U.S.A: Blackwell Publishing. (P.P 68-69)              

: تهران. ي محمد حسن لطفی ترجمه. مجموعه  آثار جلد سوم .ي تیمائوس رساله). 1380. (افلاطون -
  ) 1709 -1779صص . (انتشارات خوارزمی

75 . Chaos 
76 . Casmos 

 1723-1727: 1380. افلاطون.  77
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این امر زمینه را براي تفسیرهاي متفاوت از این رساله پـس  . گیرند اي تنگاتنگ قرار می
دریدا نیز با مواجهه اي ساختارزدایانه بـا   78.از افلاطون به این سو را فراهم آورده است

در مدخل ورود دریدا . کند به درون مایه هاي پنهان این رساله راه پیدا کند آن تلاش می
همچـون   Khora "مفهـوم  "به زعم دریـدا . است Khora "مفهوم "بازاندیشی این رساله

ي تیمائوس افلاطون و به طور عام در تمامی آثارش راهی متفاوت از  ویروسی در رساله
این امر توسط مفسران افلاطـون نادیـده گرفتـه شـده     . گیرد مفاهیم دیگر او در پیش می

. پردازد به این مفهوم     می در باب نامدر کتاب  Khoraاو در مقاله اي با عنوان . است
را به لحاظ لفظی به مکان، موقعیت ناحیـه   Khoraتوان  کند با این که می دریدا اشاره می

ترجمـه کـرد، امـا       79)پذیرنـده  ( یا کشور و یا به لحاظ استعاري به مادر، دایه یا پذیرا 
 Khoraها نیازمندیم بنابراین بهتر است کـه   براي فهم آن به شبکه و زنجیره اي از تأویل

را      Khoraبه گونه اي تمامی ایـن دلالـت معنـایی     80.نیمرا به واژه اي خاص ترجمه نک

                                                             
  :ع کنید بهي بیشتر رجو براي مطالعه . 78

- FarneLL, Arthur. (2010). All Things Natural, Ficino on Plato's Timaeus. Edt. Peter 
Blumsom. London: Shepheard- Walwyn(Publishers) Ltd. 

  ). پردازد ي تیمائوس به بحث می این کتاب به تفصیل راجع به تمامی مفاهیم رساله( 
- Sallis, John. (1999). Chorology, on Beginning in Plato's Timaeus. U.S.A: Indiana 
university Press. 

و آغاز جهان در رسـاله تیمـائوس    Khoraدر این کتاب بررسی عمیق و ریشه شناسانه اي از مفهوم (  
  )شود  ارایه می

- Cornford, Francis. (1997). Platos Cosmology, The Timaeus of Plato. U.S.A: Hackett 
Publishing company.            

ي تیمائوس را به طور دقیق با برجسته تـر کـردن دیـدگاه فیزیکـی افلاطـون مـورد        این کتاب  رساله( 
  )دهد پژوهش قرار می

- Proclus. (2006). Commentary on Plato's Timaeus. (Volum I). Edt. & trans. Harold 
Tarrant. New York, Cambridge university. 

این کتاب و جلدهاي بعدي آن یکی از معتبرترین و قدیمی ترین تفسیرهاي از تیمائوس افلاطـون را  ( 
  )گیرد در بر می

- Martijn, Marije. (2010)." Proclus on Nature, Philosophy of Nature and Its Methods in 
Proclus' commentary on  Plato's Timaeus. Leiden. Boston: Brill. 
79 . receptable  
80 . Derrida,1995 –a: 93,94 
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افلاطون در این رساله دو جهان منفک از هم . ي تیمائوس ملاحظه کرد توان در رساله می
این دو جهان به اشکال مختلف . کند یعنی جهان محسوسات و جهان معقولات اشاره می

علـم اخـلاق، زیبـایی    در حوزه هاي گوناگون نظیر هستی شناسـی، معرفـت شناسـی،    
جهـان معقـولات   . کنند با نام هاي متفاوت بسط پیدا می.... شناسی، علم سیاست، منطق 

ي حـواس قابـل    پذیرد، و بـه واسـطه   که هم جهان مثل است جهانی است که تغییر نمی
امـا در   81.توان به این جهـان راه یافـت   ي عقل محض می دریافت نیست، تنها به واسطه

این جهـان را  . وسات، همواره با تغییر ، دگرگونی و شدن همراه استمقابل جهان محس
تـوان   این جهان را تنها می. توان با چشم مشاهده کرد و با دیگر حواس ادراکش کرد می

اما افلاطون در ادامه  82.درك کرد "و به یاري ادراك حسی "از طریق ظن، گمان و پندار
کنـد کـه در فراسـوي     ن دیگري اشاره مـی کند و به جها از قلمرو مفهومی خود گذر می

این جهان نه به .میتوس قرار دارد/ تمامی تقابل هاي دوگانه به پیشآهنگی تقابل لوگوس
  . جهان معقولات تعلق دارد نه به جهان محسوسات
دستخوش فنا و فساد نیست و به هر حادث : اما نوع سومی هم هست که از نوع مکان است

آید و روح نیز تنها از طریق تفکر غیر اصیل و  به حواس در نمیدهد،  و شونده اي جاي می
تـوان آن را در تعریـف قابـل اعتمـادي      تواند به آن پی ببرد و نمی تقریباً غیر قابل اعتماد می

  83.گنجاند
  

دانـد کـه توصـیفش بـا دشـواري       افلاطون این جهان سوم را چنان گنگ و مبهم می
بـه جنـگ منطـق دو     Khoraي  لاطون به واسطهبه زعم دریدا اف 84.بسیاري همراه است

بـه نظـر   . رود خیر و اصل امتنـاع تنـاقض فیلسـوفان مـی    / صادق و آري/ ارزشی کاذب

                                                             
 1750 -1751: 1380افلاطون، .  81
 1751همان، .  82
 1751: همان.  83
 1746: همان.  84
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ي  به مثابه جهان سـومی بـر فـراز جهـان دوگانـه      Khoraرسد افلاطون در توصیف  می
بـه وضـع     Khora. محسوس از منطقی غیر از منطق لوگوس بهره بـرده اسـت  / معقول

کند  دریدا اشاره می. سومی تعلق دارد که نه آن است و نه این و هم آن است و هم این
و این امـر  . در آمد و شدي دایمی میان این دو قطب است Khoraافلاطون در توصیف 

بر اساس آن عمـل   Khoraدریدا منطقی را که  85.کند حکایت می Khoraاز نام ناپذیري 
ي  پـیش از همـه   Khora 88.دانـد  می  87منطق –و یا یک فرا  86منطق –کند یک شبه  می

مشـاهده ناپـذیر وجـود دارد و    / معقول، مشاهده پـذیر  / ي محسوس تقابل هاي دوگانه
. میتوس شکل گرفته اند/ ي تقابل لوگوس هایی که به واسطه حتی فراتر از تمامی گفتمان

Khora  اما این امور  89.قرار دارد در فراسوي آن چه را که به طور عام هست و یا نیست
سـاحتی    Khora. هیچ نسبتی با این تقابل هاي دوگانه نـدارد  Khoraبه این معنا نیست 

محسوس و به طـور کلـی پـیش از تکـوین تمـامی      / است پیش از تکوین تقابل معقول
   .کند را به یک مادر و دایه تشبیه می Khoraافلاطون در این جا . هاي دوگانه تقابل

این نوع در درجه اول در این است که او، پذیرنده و به یک معنی دایـۀ هـر تکـوین    ماهیت 
  90.یافتن و شدن است

 
Khora  مکانی است که به مثابه مادر و دایه اي مهربان هر چهار عنصر متباین با هم

چنان به هم تنیده اند کـه   Khoraها در  آن. کند یعنی آب آتش، هوا و خاك را تیمار می
را بسان الکـی   Khoraافلاطون . ي جهان قوام نیافته اند ه مثابه بنیادهاي چهارگانههنوز ب

کنند و  کند با تکان گرفتن آن اجزاء پراکنده هر کدام هم نوع خود را پیدا می توصیف می
دریدا معتقد اسـت   91شوند یابند و این گونه چهار عنصر از هم جدا می به هم اتصال می

بسـان یـک مـادر و دایـه توسـط او را       Khoraون توصـیف  که تمـامی مفسـران افلاط ـ  
                                                             

85 . Derrida, 1999- a: 89 
86 . Para- Logic 
87 . meta- Logic  
88   . Ibid:91 
89 . Ibid:91 

 1746 :1380افلاطون، .  90
  1751 -1752: همان.  91
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براي همین نه تعجبی کرده اند . دانند بکارگیري استعاره اي در قالب آرایه اي بلاغی می
در قالـب زنجیـره اي از    Differanceنیز بسان  Khoraاما  92.و نه آن را جدي گرفته اند

ش از نام خویش نیز فراتـر  در تحقق خوی  Khora. نهد دیگر خود را پیش می "مفاهیم"
همان طور کـه  . کند رود و در پس سلسله اي از نام هاي جانشین خود را متحقق می می

نظم موجود و متعارف میان دو قطب و تقابل هاي دوگانه را به لرزه   Khoraاشاره شد 
تواند جایگزینی براي هر یک از طرف هاي تقابل هاي دوگانه  نمی  Khora. آورد در می

ها را امکان بخشـیده   خود این تقابل Khoraد یا به یکی از طرفین تسلیم شود، بلکه باش
 93مکان به مثابه امري تعین یافته وجود ندارد Khoraپیش از . و مکان پذیر ساخته است

ثل به خاطر تغییرناپـذیري، ثبـات و صـلبیت     Khora این بر فراز بودن  همچون جهان م
 . کند کنیم، از تعین پذیري اش حکایت نمی طاب اش مینیست، و یا این که به نامی خ

Khora وراي تقابل معناي استعاري و حقیقی است." Khora    دیگر نه به افقـی از معنـا
بـه مثابـه    Khora 94.تعلـق دارد  "باشد و نه به معنا به مثابه معنـاي موجـودي   مربوط می

 -مکانی که مکان نیست شرط امکان مکان و شیئیت و مکان پذیري است، آن امري بـی 
و از ایـن جهـت اسـت کـه      95.فلسفی است -خاستگاهی پیشا -ناپذیر پیشا -مکانی جا

هـا   نامی در کنار دیگر نام Khora. ي نام پذیري قرار دارد پیش از شیء مکان پذیر آماده
آن نام ناپذیري است که شـرط امکـان   . هر گونه نامی است بلکه آن شرط امکان. نیست

  .شود تحقق نام می
Differance  به مثابهKhora حفره  هـا یـا نشـانه هـاي      ي بزرگی است که تمـامی رد

 97و96.ي قدیمی تر و پیشا خاستگاهی در آن برجا مانـده و حـک شـده انـد     شکل گرفته

                                                             
92   . Derrida, 1999-a: 92 

  1752: 1380افلاطون،.  93
94   . Derrida, 1999- a: 92-93 
95 . Lucy, 2004:68 
96 . Caputo, 1999: 97 

بیشتر  Khora. است surname  (Differance(نام  -نام خانوادگی یاسر Khoraکند  کاپوتو اشاره می -97
را دو قلـوي   Khoraو  Differanceاو . دریدا است تا خداوند متعالی در ادیـان الهـی   Differanceشبیه 

  .پدرشان نامعلوم و ناپیداست. داند که پدرشان معلوم نیست حرامزاده و نامشروعی می
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Khora  کـان نبـودن   شبه اشاره بـه م (به مثابه یک شبه مکانKhora    دارد چنـان کـه آن
ي ساختارزدایی از مکان به معناي متعارف است و رد به  ، نتیجه)شرط امکان مکان است

و رد یک  Khora. ي ساختارزدایی از زمان به معناي متعارف  مثابه یک شبه زمان نتیجه
اي در  ي بـازي گوشـانه   شبه تقابل هاي دوگانه اي هستند که در آمد و شدي بی وقفـه 

Differance   در ایـن فرآینـد سـاختار زدایـی از     . شبه تحقـق دارنـدDifferance  خـود ،
به  Differanceدر . شود ساختار زدایی نیز به ساحت پیشا خاستگاهی خود نزدیک   می

ها  آن. شود ساختارزدایی زدوده می/ شبه خاستگاه، مرزهاي تقابل ساختاردهی/مثابه پیشا
  .تنند امأنوس در یک بازي دایمی بسان تار و پودي به هم میدر آمد و شدي گنگ و ن

  

  سوسور "بازي"
Differance  همچون هوسرل که بـا ایـن کـه خـود امـري       "همزمان -پیش"به مثابه رد

سازد، یک نشانه و بـه تبـع آن دال یـا مـدلول      زمانمند نیست اما زمانمندي را ممکن می
دلالـت تنهـا در درون گـودال    " 99.سـازد  را ممکـن مـی   98نیست، بلکـه جنـبش دلالـت   

Differance گودال ناپیوستگی و انفصال و جـدایی، گـودال انحـراف و    : گیرد شکل می
دریدا این مسأله را بـا نقـد تلقـی خطـی از      100."ي آن چه که آشکار نیست محل ذخیره

بادرت کرده چنان که هوسرل نیز پیش از او به این کار م. دهد زمان بسط و گسترش می
ي دریدا در تلقی خطی از زمان، ما بـیش تـرین سـر سـپردگی مفهـوم       به عقیده 101.بود

خـود تمـایز میـان    . کنیم جدید نشانه را به مفهوم نشانه در متافیزیک حضور ملاحظه می
چرا کـه در خـود    102.ماند دال و مدلول نیز متعهد به تاریخ هستی شناسی سنتی باقی می

حتی اگر در نهایت دال، . ي از پیش تعیین شده اي منطوي استاین تمایز، ارزش گذار
مدلول را به انقیاد خویش درآورد، چنان که پیش از این ملاحظه کردیم کـه نوشـتار بـا    
گفتار چنین کرده بود، وضعیت تازه اي شکل گرفته است که بایسـتی مـورد نقـد قـرار     

                                                             
98 . signification 
99 . Ibid, 70 
100.  Ibid, 69 

 503: 1384رشیدیان، .  101
102  .  Derrida, 1997:72 



 64     The Concept of trace in derrida’s thought 
M. Khabbazi 

       شناخت     64

 ـ   مسأله. گیرد در . ه چـالش کشـیده شـود   ي بر مسند نشستن، بایستی در هـر قلمرویـی ب
Differance این وضعیت سلسله مراتبی به هم می ، ریزد چنـان کـه پـیش از     به مثابه رد

این دریدا اشاره کرده بود براي نمونه براي گفتار و نوشتار، ما با یک واحد یکپارچه اي 
کـه  کنـد چـون    دریدا تأکید می. روبرو هستیم "نوشتارگفتار"یا  "گفتارنوشتار"به عنوان 

جنبش زدودن رد از افلاطون تا روسو و هگل، با هجوم بر نوشـتار بـه عنـوان یکـی از     
شود، رخ داده است، نوشـتار را بـه مثابـه خـود رد      هایی که رد در آن آشکار می ساحت

نوشتار تنها یکی از بازنمایی کننده هاي رد به طور عام اسـت،   "در حالی که . گرفته اند
 وجود ندارد] چرا که. [ نیستنوشتار خودش یک رد کنـد   دریدا اشاره می 103."خود رد

این که رد وجود ندارد به این معناست کـه آن یـک امـر حاضـر، یـک موجـود متعـین        
خود یک کلمـه یـا مفهـوم در     Differanceاز این جهت است که رد به مثابه . باشد نمی

یی است که  »آن جا«آن . داردها قرار  آن پیش از آن. میان کلمات یا مفاهیم دیگر نیست
اگـر بـا   . گذراننـد  کلمات و مفاهیم در یک بازي حضور و غیاب فرایند تکـوین را مـی  

تکـوین   "سـاختار صـوري  "واژگان هوسرل بخواهیم این وضعیت را توصیف کنیم آن 
حتـی دریـدا همـین توصـیف را بــراي     . مفـاهیم و کلمـات نوشـتار یـا گفتـاري اسـت      

difference که آن نیز یک کلمه یا مفاهیم در کنار کلمـات یـا   .گیرد کار میسوسور نیز ب
در جایی که هنوز میان دال و مـدلول رابطـه    differenceچرا که  104.مفاهیم دیگر نیست

 Differanceریشه داشـتن  . کند را ایفا می Differanceاي ذاتی برقرار است، همان نقش 
  .به همین جهت است differenceدر 

تواند تنها به یکی از دو وجه یک نشانه یعنی  آن چه گفته شد رد نیز نمیبا توجه به 
چرا که خود رد ساختار صـوري تحقـق یـک نشـانه     . دال یا مدلول، دلالت داشته باشد

دال و مدلول هم چون جریان زمانمند هوسرل، که اموري متعین است، بر اساس . است
متداوم هوسرل نیـز عمـل انفصـال بـا     در جریان زمانمند . کنند حضور و غیاب عمل می

این اعمال متضاد توامـان تـداوم و   . کنند یادآوري نزدیک و انتظار آینده توأمان عمل می
                                                             

103   . Ibid:167 
104 . Derrida,1982: 11 
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. امکـان پـذیر هسـتند    "همزمان -پیش "انفصال تنها در ساختار صوري زمانمندي یعنی
 ـ  ب دال و مدلول نیز همچون مفصل بندي و فاصله گذاري در نشانه شناسی تنهـا در قال

این بازي میان حضور و غیاب به طـور عـام پـیش از    . توانند تجمیع یابند صوري رد می
سوسـور نشـانه را قـرار    . این در شکلی محدود در تلقی سوسور از نشانه رخ داده بـود 

ي ذاتی میان دال و مدلول را به چـالش   در این جهت او رابطه. داند دادي و اختیاري می
ي آن ها، رابطـه   شوند بلکه رابطه ر ذاتی به هم مربوط نمیدال و مدلول به طو. کشد می

. است differenceاین ساختار صوري عمل کرد نشانه در قالب مفهوم . اي تفاوتی است
به باور دریـدا نیـز هـر    . دهد دریدا این مسأله را در قالب مفهوم رد بسط و گسترش می

یـک  . آورد نشانه ارزش اش را تنها به اعتبار تفاوت اش از نشانه هاي دیگر بدست مـی 
ي از یک نشانه اندیشیده شود تفاوت نمی"اما .ي دیگر است نشانه رد 105."تواند بدون رد 

 106دریدا حتی قوام بخش این وجه تفاوتی و همزمان ابقاي این همـانی ي  رد در اندیشه
ي وجـه تفـاوتی    ي دریـدا را ادامـه   در برخی آثار، مفهوم رد در اندیشه. یک نشانه است
اما با ایـن حـال   . من هم با این نظر موافق هستم 107.دانند ي سوسور می نشانه در اندیشه

شکال پیشین تحقق نشانه از جمله تحقـق ذا  تـی و جـوهري آن را نیـز در رد منطـوي     اَ
فهمیـد    Aufhebungبه مثابه رد را بایستی در ساحت عمل کـرد    Differance. دانم می

که همزمان ایجاب و سلب و تفاوت و تعلیق در قالب حضور و غیـاب بـه طـور عـام،     
نـد  توا نمـی  108"سـنتز  -سر"بنابراین رد  به مثابه . دهند ساختار صوري آن را تشکیل می

اشاره به وضعی دارد که دو طـرف مفـاهیم    "سنتز -سر" 109.بخشی از نظام زبانی باشد
این کل را بایستی به مثابه ساختار صـوري جریـان   . دهند دوگانه، یک کل را تشکیل می

                                                             
105. Ibid, 57 
106. identity 

  : به . ك. از جمله ن .١٠٧
- Wortham, simon Morgan. (2010 ). The Derrida Dictionary. London and New York: 
continuum International Publishing Group. (P.P229- 230 )    
Lucy, Niall. (2004). A Derrida Dictionary. U.S.A : Black well publishing. (P.P144- 146)  -  
- Bennington , Geoffry. (2004). The Cambridge Campanion to Saussure. Ed. by Carol 
Sanders. United kingdom: Cambridge university press (P.192)                                                   
108 . archei- Synthesis 
109   . Ibid:195 
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مثال سوسـور وقتـی   . تکوین و تقرر نشانه در حضور و غیاب طرف هاي دوگانه فهمید
از نظر . شرح کند، به گونه اي اشاره به این مسأله داردخواهد ساختار صوري زبان را  می

هـا در   جدا از این که مهره. توان این ساختار صوري را دید سوسور در بازي شطرنج می
ي اسـب هرشـیء دیگـري     یک نسبت تفاوتی با هم هستند، اما اگر مـا بـه جـاي مهـره    

هـا   با این که مهره. شود ي اسب خللی ایجاد نمی ي حرکت مهره جایگزین کنیم،در نحوه
در ساحتی تفاوتی در طول خطی زمانی که در بطن آن مکان نیـز قـرار دارد، جابـه جـا     

ها بر فراز زمان ایستاده است و خودش  ي حرکت مهره شوند اما ساختار صوري نحوه می
افتـد جریـان متـداوم     در حالی که آن چه را که در بازي اتفاق مـی . امري زمانمند نیست

همین دل نگرانی دریدا در تأکید فراسویی بودن ساختار صوري رد باز هم . زمانی است
انتخـاب  . دارد کـه خـود رد را در جایگـاهی فراسـویی تـر توصـیف کنـد        او را وا  می

هـا پـس زدن    خلـق ایـن نـوواژه   . پاسخ به این نگرانی است 111و110"رد -سر "اصطلاح
ن شناسی متعارف نیست، بلکه ایـن  مفاهیم نشانه و دال و مدلول در نشانه شناسی و زبا

گیرد که این مفاهیم پیشین قادر نیستند این وضـع   ها از این جهت صورت می نوپردازي
کنـد   از این جهت است کـه دریـدا تـلاش مـی    . ي مورد نظر دریدا را توصیف کنند تازه

 اصطلاحی را بیابد که به معناهاي ضمنی سنتی و متعارف منطوي در نشانه یا دال دلالت
رد با این درون مایه هاي پیچیده بدین علت  -طرح واژگانی بسان رد و سر. 113و112نکند
شود انکـار   والخ، را نمی.... اما مفاهیم پیشین نظیر دال و مدلول ، گفتار و نوشتار . است

ي  ، در لایـه  Aufhebungرا بـه مثابـه    Differanceها حیـات   کرد چرا که هر یک از آن
به مثابـه امـر مطلـق هگلـی      Differanceبنابراین . کنند می مخصوص خودشان توصیف

زید، که تعین و تجسد اش در هر یـک از ایـن آنـات بـا مفـاهیم       آنات گوناگونی را می

                                                             
110 . arche- trace 
111   . Lucy,2004:144 

ایـن  . دانـد  ها و مفاهیم گذشته، را نگران کننـده مـی   دریدا همواره بکارگیري و حتی رهاکردن نام 112-
ي متون و مفاهیم و نام هاي پیشـین   نگرانی البته به جاست بدین علت که خود ساختار زدایی در زمینه

  ). Derrida, 1981,P.5(ها همواره وجود دارد  به انقیاد درآمدن توسط آن و خطر. اندیشد دیگر می
113 . Bennington, 2004:192 
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، سـلطه و انقیـادي وجـود     . شود ي آن آنات توصیف می ویژه بدین گونه در سـاحت رد
سـت کـه خـود را بـر     ندارد، حتی خود رد به بیان هوسرلی صرفاً سـاختاري صـوري ا  

هایی  ها را بسان رد که آن 114.کند محتواهاي گوناگونی و چه بسا متضاد خود تحمیل نمی
ها  هر یک از این رد. دهد، چنان که نقش اساسی و بنیادین آن نیز همین است سامان می

ي دیگر هستند همواره آماده بـه مثابـه شـرط     "بـازي "مفهـوم   115.ي تعویض شدن با رد
  .نشانه به این معناست امکان تحقق

  
  هایدگر "ابزار"

او حتی هستی . شود تلقی دریدا از نوشتار صرفاً در معناي زبان شناختی آن محدود نمی
همچون نگاهی الهیاتی به خدا و جهانی، که خـدا را  . داند را داراي تحققی نوشتاري می

کند، او جهان را با حذف مدلول استعلایی کـه   کاتب و جهان را مکتوب او توصیف می
چنان که مدلول استعلایی سوژه در . داند و نوشتاري میدر اینجا خداست،امري مکتوب 

نوشتار از بدو تولد یتیم "گذارد با این بیان که  ي جدید را نیز، به گونه اي کنار می دوره
رد هـم  . دهد او این نگاه اونتولوژیکی به نوشتار را به مفهوم رد نیز تسري می ".شود می

معرفـت شـناختی نیسـت، بلکـه آن سـاختار       مثل نوشتار صرفاً یک امر زبان شناختی یا
البتـه اونتولـوژي رد را نبایسـتی بـا     . ي تعین اشیاء و موجودات نیز هست صوري نحوه

اونتولـوژي رد یـک اونتولـوژي بیگانـه و     . اونتولوژي متعارف مبتنی بر حضور اشتباه گرفت
. 117و116نامـد  تولوژي میاون - دریدا براي تأکید بر این امر، آن را شبه. ناشناس و نامتعین است

  برخلاف هوسرل که 
اسـتفاده  ... "شـبه زمانمنـدي    "با اذعان به ناتوانی زبان در توصـیف ذهنیـت مطلـق از اصـطلاح     

   118کند، می
  

خود اطلاق نام هسـتی بـه هسـتی    . داند دریدا این پیشوند را مربوط به کنه نامتعین هستی می
                                                             

114 . Wortham, 2010:229 
115 . Derrida,1982-a:26 
116 . quasi-ontology  
117 . Lucy,2004: 145 

 521: 1384رشیدیان، .  118
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هستی، هرگونه ایمان و یقین به شـناخت آن  هستی خواندن  - نشان از شناخت آن دارد، شبه
از . گیـرد  سیلانی که هیچ گاه آرام نمی. چرا که همواره در حالت سیلان است. کند را طرد می

   :گوید این جهت است که دریدا می
   119.دهم هراکلیتوس کسی است که در تحلیل نهایی خودم را به او ارجاع می

  

توصـیف اسـتعاري   . باشـد  تحقق مـی  -یک شبه ي تحقق اش، به مثابه خود رد نیز نحوه
گردد، بلکه در مقابـل، از ویژگـی    ي رد نیز به ناتوانی زبان از نظر او بر نمی دریدا درباره

ي تحقق استعاري را حتی  این نحوه. بنیادین زبان یعنی استعاري بودن، ناشی شده است
ایـن   120.ن صـادق دانسـت  توا کنند، نیز می براي ذرات جهان که برطبق احتمال رفتار می

، اونتولوژي را به نشانه و وجه تفاوتی اش سوق می -شبه وحـدت  . دهـد  اونتولوژي رد
حضور شبه اونتولوژیکال رد است، نا حضوري که نه تنها  -اونتولوژیکال نشانه معلول نا

از ایـن رو،  . آید بلکه امکان خود این تقابل هاسـت  غیاب حاصل نمی -از تقابل حضور
براي اصل بازي تفاوت هاي سوسـور   121استعلایی -رد شرطی پیشین و شبه -سررد یا 
، خاسـتگاه زدوده  123خاسـتگاه  -رد خاستگاه تفاوت است، خاستگاه به مثابه نا 122.است

،    Differance.  126و124.125شده، خاستگاه خاستگاه، به مثابه مفهوم نـامفهوم  بـه مثابـه رد
آغاز اولین بیرون بودگی به طور عام، نسبت زندگی با دیگري اش و نسبت مـبهم یـک   

   127.درون با یک بیرون است
اونتولوژیکی رد است که آن را با مفهـوم پدیـده، ابـزار و اسـتعمال      -این وجه شبه

مسـأله، بـه   اما پیش از تشـریح بیشـتر ایـن    . زند ي هایدگر گره می پذیري آن در اندیشه
                                                             

119 . Wood,1988:viii 
ناپیوستگی جانشـین  . هاي بنیادي و تازه اي را براي واقعیت آفرید نظریه کوانتمی نیز خصوصیت . 120

  :ب .ك.ن. به جاي قوانینی که بر افراد ناظر است، قوانین احتمالاتی پدیدار شد. پیوستگی شد
 .انتشارات خوارزمی: تهران. ي احمد آرام ترجمه .تکامل فیزیک). 1377. (آینشتاین، آلبرت-

121 . quasi-trancedental  
122   . Lucy,2004:145 
123 . non- origin 
124 . aconceptual concept 
125   . Derrida,1995:118 
126 . Derrida,Jacques. (1995) . Limited Inc. trans. Samuel Weber and Jeffrey MehLman. 
U.S.A: Northwestern university press.  
127   . Derrida, 1997:70 
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شباهت میان ساختار زدایی و پدیده شناسی مورد نظر هایـدگر بـه طـور مـوجز اشـاره      
ساختار زدایی مدعی است که با روش هاي مختلف تفسیر یکی نیسـت از ایـن   . کنم می

خواهد از بیرون متعلق خوانش خود را مورد انقیاد قرار دهد، بلکه بـر آن   جهت که نمی
ي خود آن، صداهاي مسکوت مانده اش را بـه   به واسطه است از درون متعلق خوانش،

ي عمل  اما بیان هایدگر در توصیف پدیده شناسی، به طور قریبی نحوه 128.سخن وا دارد
کـه نبایسـتی   ) بسـان دریـدا  (کنـد   هایدگر تأکید می. کند کرد ساختار زدایی را معلوم می

ان لفظ، محتوا و روش یکی پدیده شناسی را با تئولوژي و نظیر این قلمروها چه در عنو
  چرا که . فرض کرد

هـا مشـخص    این قبیل اصطلاحات متعلقات علم مربوطـه را بـه حسـب محتـواي عینـی آن     
کند و نه عنـوان   نه متعلق تحقیقات اش را مشخص می "پدیده شناسی"] اما عنوان. [کنند می

نمـایش  ونگی چگ ـاین واژه فقـط از  . کند محتواي عینی این تحقیقات را خصلت نمایی می
   129.دهد که در این علم باید بررسی شود خبر می آن چهدادن و رفتار با 

  
ساختار زدایی هم به عنوان یک خوانش هیچ متعلَق از پیش تعیین شده اي ندارد، از 
این جهت ساختار زدایی یک صورت تهی از هرگونه محتواي مشخصی است کـه البتـه   

بنابراین ساختار زدایـی هـم بسـان    . کند خود این صورت هم به تناسب شرایط تغییر می
ایش دادن و رفتار با آن چـه کـه در ایـن    فقط از چگونگی نم"پدیده شناسی هایدگري 

آن یک امر از پیش حاضر نیست و از این جهت از  ".دهد علم باید بررسی شود خبر می
، صورت متناسب با "هست"گریزد، در مقابل آن هر جایی که چیزي  بودن می "هست"

  . ساختار زدایی توصیف این فرآیند است. بخشد را تحقق می "هست"این 
شود؟ هایدگر پـس از بحثـی بـه     از نظر هایدگر به چه چیزي اطلاق می "دهپدی"اما 

 "پدیـده "ي  نسبت طولانی و تودرتو از معناهاي متعارف مختلفـی کـه از پـیش دربـاره    
  کند که  ، در نهایت تأکید می130وجود دارد

                                                             
128 . Ibid:23-24 

  47-46: 1389هایدگر، .  129
  38-42: 1389هایدگر، .  130
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،  »ظـاهر «،  »نمـود «،  »پدیـدار «که با عناوینی همچون »ها  فنومن «گوناگونی سردرگم کننده 
شود فقط به شرطی از سردرگمی نجات خواهد یافت کـه از همـان    نامیده می »ظاهر صرف«

دهـد فهمیـده    نشـان مـی   -خـودش  -در –آغاز مفهوم فنومن به معناي چیزي که خودش را 
   131.شود

  
در » پدیـده « ".کند تعریف می »هستی«را با توجه به مفهوم  »پدیده«و درادامه مفهوم 

معناي پدیده شناختی آن از حیث صوري به مثابه چیزي که خودش را به مثابه هستی و 
اما بـراي توصـیف پدیـده بـه مثابـه       132."دهد تعیین شده است ساخت هستی نشان می

هستی و به مثابه ساختار صوري تقرر هستی، بایستی به جانب دازاین که خود آن نیز در 
. یعنی ابزارها سکونت دارد، حرکت کنیم "»برخوردار از ارزش« اشیاي"پیرامون جوار و 

ي پدیـدار   ي تحقق اشیاء به مثابه ابزار بـراي توصـیف نحـوه    بدین علت توصیف نحوه
ما به طور هر روزي . شدن هستی در ساحت دازاین از اهمیت ویژه اي برخوردار است

 "سـر و کـار  "مان، با اشیاء به مثابـه ابـزار  ي  "هستن هر روزه -جهان -در "به تبعیت از
توصیف هایدگر . اما پیش از آن خود ابزارها نیز به طریقی ویژه متحقق هستند 133.داریم

ي تحقق نشانه و رد به ترتیب از نظر سوسور و  از چگونگی تحقق ابزارها، کاملاً با نحوه
. با یکدیگر قـرار دارنـد   ها به زعم سوسور در نسبتی تفاوتی نشانه. دریدا همخوانی دارد

  به زعم دریدا نیز . ها تحقق ذاتی قایل شد توان براي آن نمی
هیچ حضوري پیش و بیرون از تفاوت نشانه شناختی وجود نـدارد، آن چـه را کـه سوسـور     

   134.توان به نشانه به طور عام بسط داد ي زبان نوشته است می درباره
  

هایدگر این . گیرد دریدا نیز به طور سیال تري این ویژگی را براي مفهوم رد بکار می
شـود   این که ابزاري، ابزار مـی . ویژگی را دقیقاً به همان صورت براي ابزارها قایل است

                                                             
 42: همان.  131
 86: همان.  132
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ابزاریت، ساختاري صوري است که در آن یک . آن است 135ي ویژگی ابزاریت به واسطه
در کنار ابـزار   136»..... چیزي است از براي «یادین خود یعنی ي ماهیت بن ابزار به واسطه

یـک ابـزار   . هیچ ابزارِ تنهایی وجود نـدارد . دهند دیگر، یک کلیت ابزاري را تشکیل می
   137.کند فقط در کنار ابزارهاي دیگر، ابزاریتش تحقق پیدا می

در  یـک ابـزار  ) بـه زبـان سوسـوري   ( کند هرچـه ایـن وجـه تفـاوتی      هایدگر تأکید می
ي ابزارهاي دیگر بهتر ظهور پیدا کند، آن ابزار خـودش، خـودش را    بکارگیري اش در زمینه

بـه  . نـام دارد در دسـت بـودگی   این امر، هستی مختص ابزار است، که . کند بهتر آشکار می
. توان به فهم درستی از در دست بودگی رسـید  نمی] تئوریک[ي نظري  زعم هایدگر به شیوه

باشـد،   مـی » از بـراي «داشتن با ابزار است، که آن نیز مملو از ارجاعات زیـادي  در سرو کار 
اما ابزار بودگی ابـزار  . نام دارد 138توان ابزار بودگی آن را دریافت، این دریافت، پیرانگري می

کشد، و خود را در ساحت محصـولی کـه    براي ظهور خودش براي خودش بدواً واپس  می
   خود. کند اش تولید شده است، عرضه می "دگیدر دست بو"ي تحقق به واسطه

   139.شویم محصول حامل کلیتی ارجاعی است که در درون آن با ابزار مواجه می
  

اگر همچون دازاین بتـوانیم بـراي اش اگزیستانسـیال     -وجه اگزیستانسیال محصول 
. دي خود را دار هر محصول استعمال پذیري ویژه. استعمال پذیري نام دارد -قایل شویم

ي دریدا، با ارجاع  اما این ویژگی استعمال پذیري محصول، همچون مفهوم رد در اندیشه
به استعمال پذیري محصولات دیگـر، در سلسـله اي از همپیونـدي هـاي ارجـاعی بـا       

  140.کند هستنده هاي دیگر تحقق پیدا می
ر ي طبیعت را مثل محصولات مصنوع انسان د در این جا هایدگر محصولات ساخته

در » براي چـه « در این جهت این محصول نه فقط به . کند زمینه اي تفاوتی توصیف می
دهـد،   در رابطه با شکل گیري آن ارجاع می» از چه « رابطه با بکارگیري در زمینه اي و 
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ي اسـتفاده   محصول بایسـتی متناسـب و انـدازه   . شود نیز مربوط می» از آن که « بلکه به 
  . ي آن باشد کننده

   141.ساخته و پرداخته شدن محصول همراه با آن حاضر است] روند[ در او 
  

ي این ارجاعات پایان ناپذیر است، چنان که دریدا نیز از آن به عنـوان بـازي    سلسله
  . برد شطرنج بی انتها و پایان ناپذیر نام می

پس با توجه به آن چه گذشت همبودي و همدرون بودي دازاین و ابزارها و هستی 
بودگی به هم تنیده اي تحقق پیدا میبه  هر کدام را در درون . کنند مثابه پدیده، در رد رد

ي در دیگري به جا مانده  دیگري بایستی دنبال کرد، و اساساً هرکدام از آن ها به مثابه رد
که .... براي یافت حالِ متعلق به خودش "این گونه دازاین براي تحقق خویش و . است

بایستی به خودینه تـرین اگزیستانسـیال خـویش     "شود ودش آورده میدر آن به پیش خ
این روآوري به گونه اي در پرتاب شدگی اش در جهان به مثابه . یعنی ردمندي روآورد

 142که خودینه ترین یافت حالِ پیامد ایـن پرتـاب شـدگی، اضـطراب    . رد منطوي است
پذیر و ناآشنا از رد هاي به مثابه پرتاب شدن در شبکه اي پیچ در پیچ، پایان نا. باشد می

هـایی کـه معلـوم     شود، دنبـال کـردن رد   جهان، کسان و اشیاء، موجب این اضطراب می
اما گریز از این اضطراب نیز در فهم رد مندي به مثابـه خودینـه   . رسند نیست به کجا می

  این گونه . ترین اگزیستانسیال دازاین نهفته است
که به آن دلمشغولیم چیزي همچون فرار دازاین از برابر  »هانیج«جذب شدن در کسان و در 

البتــه از حیــث . کنــد  توانســتن خودینــه را آشــکار مـی  -هسـتن  -خـودش بــه مثابــه خــود 
   143.شود در سقوط فرو بسته و به کنار رانده میهستن  -اگزیستانسیل، خودینگی خود

  

ذات گرایانـه   -رویکردي جوهرچرا که از حیث اگزیستانسیل، ردمندي، با پیروي از 
ي براي . تواند از ردمندي بگریزد اما دازاین نمی. شود انکار می چرا که دنبال کردن هر رد

  . گرداند می گریز از ردمندي، او را به آن باز
                                                             

 96: همان.  141
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 244: همان.  143
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روي «تـوان در   اونتیکی که در روي گردانی نهفته اسـت، مـی  » این دورشدگی ازِ« در درون 
گریـزیم فهمیـد و بـه قالـب      و تفسیرگرانه آن چه را از برابر آن مـی پدیده شناختی  »آوردنی

  144مفهوم درآورد
  

  بنابراین 
اضطراب به عنوان یکی از امکان هاي هستی دازاین، همراه با خود دازاینی کـه در اضـطراب   

شود، زمینه اي   پدیده اي براي درك صریح کلیت نخستینی هستی دازاین فراهم  گشوده می
   146.کند عیان می 145ی او، خود را به مثابه پرواهست. کند می

  
اضطراب و پروا به این معنا را نبایستی در عرض حالت هاي انفعـالی نظیـر تـرس،    

  اما . ها نیز در اضطراب و پروا بنیان دارند قرار داد چرا که خود این.... نگرانی، آرزو 
آشـکار  » جـا نیسـت  هـیچ چیـز نیسـت و هـیچ     «چیزي که در برابر آن مضطربیم آن چه که 

  147شود می
  

  چرا که 
  148یک موجود نیست. رد هیچ چیز نیست

مندي[چیزي که در برابر آن مضطربیم  بی معنایی کاملی که . جهان به ماهو جهان است 149]رد
   150.کند خود را در هیچ چیز و هیچ جا اعلام می

  

اما . کند پس مضطرب شدن از ویژگی بنیادین جهان یعنی ردمندي خصلت نمایی می
خود ردمندي، اضطراب آزاد بودن براي انتخاب ردهاي گوناگون پیش رو توسط دازاین 

  . سازد را آشکار می
                                                             

 244: همان.  144
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کنـد کـه     چیزي که اضطراب برایش مضطرب است خود را به مثابه همان چیـزي عیـان مـی   
یکـی   ".هستن -]به مثابه رد[جهان  -در"مضطرب است، یعنی به مثابه اضطراب در برابرش 

بودن چیزي که اضطراب در برابرش مضطرب است و چیزي که اضطراب برایش مضـطرب  
   151.است

  
در برابر ردمندي جهان ایستادن، و ناگزیري انتخاب ردهاي بی شـمار پـیش رو کـه    

اما شوق خود این انتخاب . آفریند می ي دازاین گذارده شده است، اضطراب تنها بر عهده
هایی که خودینه ترین امکان هاي دازاین را متحقـق مـی   کننـد، چیـزي    و دنبال کردن رد

  کشد و برایش مضطرب است بنابراین  است که اضطراب انتظار اش را  می
هستن پرتاب شده است، چیـزي   –] به مثابه رد [جهان  -چیزي که در برابرش مضطربیم در

   152.است] انتخاب کردن[توانستن  –] به مثابه رد[ جهان  -که برایش مضطربیم در
  

  ها به خاطر این است که  ي این و همه
   153.هستن است –] به مثابه رد[ جهان  -اضطراب به مثابه یافت حال، نوعی بنیادین از در

  
تعین هـاي هسـتی   "ي این تعین هاي اگزیستانسیال در درون هم، کلیت  و البته همه

  کند که  براي همین است که هایدگر همواره تأکید می. دهند را تشکیل می "دازاین
) واقع شـدگی (اگزیستانسیالیته ذاتاً از طریق فکتیسیته . اگزییدن همیشه امري واقع شده است

  154.شود متعین می
  
تقـویم انضـمامی   » .... بـراي  « و » ....در برابر « ي اضطراب،  اي دوگانهاین وجه ه 

                                                             
  248: همان.  151
 252: همان.  152
  248: همان.  153
 253: همان.  154



Knowledge       75 »75     ژاك دریدا ي هاي دوگانه در اندیشه بر فراز تقابل» رد 
  مهدي خبازي کناري

 -در -پیشـاپیش  -در -خـود  -فـراپیشِ "توانستن دازاین را به مثابه  –ي هستن  خودینه
پیشاپیش در جهانی که امکان بنیـادین اش ردمنـدي   . آورد فراهم می 155"هستن -جهانی

است، پرتاب شدن، و در حین این پرتاب شدگی مدام، توانستن براي انتخاب و فراپیش 
هایی که خودینه ترین اگزیستانسیال دازاین یعنـی ردمنـدي را فـراپیش او     آوردن آن رد

هایی بی شمار،ها با رویداد ي این درگیري اما همه. نهند می هایی به مثابه رد  
  156.هستندة در دستی درون جهانی موضوع دلمشغولی است هستن در کنارمتضمن 

  
که خود نیز به مثابه وجهی از ردمندي جهان است تقویم "کنار  -در -هستن"بدون 

  . ممکن نیست "در -هستن -خود -فراپیش -پیشاپیش"دازاین به مثابه 
ري اگزیستانسیالِ کلّ ساخت اونتولوژیکی دازاین باید در ساخت بنابراین کلیت از حیث صو

 -در -هسـتن  -خـود  -فـراپیش  -پیشـاپیش : هستن دازاین بدین معناست: زیر دریافت شود
این هستن دلالت عنوان پروا را، که محضاً به نحوي ..... در کنار ] رد -در[ -به هستن) جهان(

   157.کند د، تماماً محقق میرو اگزیستانسیال به کار می -اونتولوژیکی
  

تولیـد کننـده و خواهـان محصـول هرکـدام       محصـول،  پیش از این دیدیم که ابزار،
ي کثیري از ردهاي منطوي در هم هستند، که با یکـدیگر نیـز کلیـت     خودشان مجموعه

ساخت صوري سر و کار داشتن دازاین را در سر و کار داشـتن بـا هـر یـک از مـوارد      
هاي به هم مربوط دیگر، نشان میمذکور به مثابه ردتعمـق در  "این . دهند ي در میان رد

  . نام دارد درگیري 158"خصلت وجودي مشخص کنندة ابزار در دستی
سازد، و اگر دلمشـغولی بـه    اگر مجال درگیري دادن، ساخت اگزیستانسیال دلمشغولی را می

به تقـویم ذاتـی پـروا تعلـق دارد، و اگـر پـروا نیـز در        ..... نوبۀ خود به مثابه هستن در کنار 
زمانمندي بنیان دارد پس شرط اگزیستانسیالِ امکانِ مجال درگیري دادن بایـد در وجهـی از   
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   159.نمندي جستجو شودزمانیدن زما
  

، در به کارگیري هاي تو در تو، دنبـال مـی   انتخـاب در میـان   . شـود  ابزار به مثابه رد
» با چه« ابزارهاي گوناگون پیش رو به مثابه انتخاب در میان ردهاي گوناگون پیش رو، 

ي در قالب پرسشی مدام همواره جریان دارد» با چه« . را با خود دارد و به کارگیري . رد
ي دیگـر در قالـب   » به سوي چه« ، »با چه« انتخاب ابزار و رد در  را به مثابه ابزار و رد

ي دیگر است، به همراه دارد -محصول و استعمال پذیري آن، که خود به مثابه ابزار رد." 
در دنبـال کـردن ردهـا از پـیش سـاخت      . همواره انتظار نهفته اسـت » به سوي چه« در 

بـا  « در این انتظار، در درگیري با ردهـا، همـواره ایـن    . نهفته استصوري زمانی انتظار 
ي به انتخاب » به وسیلۀ چه« . نهند را پیش می» به وسیلۀ چه« و » به سوي چه« ، »چه رد

ي تازه که  دیگري را در خود دارد، خودینه » به وسیله چه« و » به سوي چه« ، »با چه«رد
این فرآیند را پایانی نیست، چـرا کـه در   . و قرار گیردترین امکان هاي دازاین در برابر ا

انکار جهانیت جهان  "هدفی "جهان به مثابه ساختار صوري ردمندي، رسیدن به پایان و
  بنابراین. به مثابه ردمندي است

بـه مثابـه   [است نه توقع اتمام قریب الوقوع محصولی » هدف«نه نظاره » به سوي چه«انتظار 
160.تولید شودکه باید ] رد   

  

شود که خود نیـز از خودینـه تـرین     این درگیري در ساحت زمانمندي یی تقویم می
سـازد،   دهد و آشـکار مـی   امکان جهان یعنی ردمندي، که در آن جهان خود را نشان می

 "نـوعی ویـژه از فراموشـی   "بنابراین در زمانمندي به مثابه ردمنـدي،  . ناشی شده است
، زمانی به تحقق کامل تر امکان هاي خـود  ابزاریت اب. نهفته است یت ردزار، همچون رد

بودگی رد فراموش شود می دهد  این امر مجال می. رسند، که ابزار بودگی ابزار به مثابه رد
ابزارها و ردها، در کلیت ابزارمندي به مثابه ردمندي، به دیگر ابزارها و ردهـا رهنمـون   

فـی نفسـۀ   « دقیقـاً از حیـث   ] بـه مثابـه رد  [دسـتی،   ابـزار در "در حالی که اگر . شوند
                                                             

 444: همان.  159
 444: همان.  160



Knowledge       77 »77     ژاك دریدا ي هاي دوگانه در اندیشه بر فراز تقابل» رد 
  مهدي خبازي کناري

. مانـد  به کار گرفته شود، ویژگی ابزارمندي به مثابه ردمندي مغفول می 161"»اش  حقیقی
بلکه در جریان به کارگیري، از . شود ناکارآمدي و خرابی ابزار، با تأمل نظري معلوم نمی

چه بسا در جایی دیگر (در این جا این که این رد . دهد کارافتادگی اش خود را نشان می
شـود نیـز بـا اندیشـیدن      به تحقق امکان هاي دازاین منجر نمـی ) برخلاف این عمل کند

شود بلکه با دنبال کردن عینی آن است که کارآمدي یا عدم کارآمدي  انتزاعی کشف نمی
  . شود آن عیان می

نگاه دارنـده   -ازي منتظرانهکند؟ حاضر س اما این امر از حیث اونتولوژیکی بر چه دلالت می
]از حیث جذب شدن اش در روابط درگیري، از طریق چیزي که بعداً خود را به عنـوان  ] رد

   162.شود دهد نگاه داشته می نشان می] ناکارآمدي آن رد در آن زمینه[خرابی 
  

  چرا . خودینه ترین امکان خود رد است» نگاه دارنده -حاضرسازي منتظرانه«ویژگی 
از ] همبستگی رد وار[خود مجال درگیري دادن، با وجود هرچه که در همبستگی ابزاري که 

کند، باید بـه مـاهو در وحـدت بـرون      دسترس پذیر می] دنبال کردن[طریق سر و کار داشتن
  163.نگاه دارنده بنیان گیرد -خویشانۀ حاضرسازي منتظرانه

  
  اما ابزار به مثابه رد نا در دستی،  

  تی اي که ناکارآمد است، نه فقط در دس
  

  چگونه متحقق است؟ 
مفقودي به هیچ طریق ... شود  کشف می] رد[ نا در دستی به گونه اي پیرانگرانه در مفقودي 

ي  به مثابه مجموعه[ نیست، بلکه وجهی ناقص از حال حاضر ] رد[گونه اي ناحاضر سازي 
مورد انتظـار، یـا همیشـه    ] یا ردي[ است، به معناي حاضر نساختن چیزي ] کثیري از رد ها

  164.پیشاپیش دسترس پذیر
                                                             

  445: همان.  161
  446: همان.  162
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ي در دستی، شگفت زده "حاضر سازي منتظرانه "در عین حال در خود ساخت   رد
ي نامنتظرانه منطوي است حاضر سـازي  ) متعلق به ( نامنتظري ". شدن از در رسیدن رد

 ]ه[ اي  165»افقی« گم شده براي نخستین بار فضاي بازي] ردگشـاید کـه    را می] ااز رد
   166.تواند دازاین را غافلگیر کند شگفت انگیز می] یا رد[ در آن، امرِ 

کنـد کـه    اشـاره مـی   "زمانمندي مکانمندي دازاین گونه"هایدگر در بخش با عنوان 
در جهـت تحدیـد نظـر خـود،آن را از     . گیرد مکانمندي دازاین از زمانمندي او بنیان می

  به زعم او  167.داند ی، کانتی و هوسرلی جدا میمکانمندي ارسطویی، الهیات
هایی[جاي گرفتن دازاین از طریق جهت گیري  -خود به وسیله [و دوري زدایی ] به سوي رد

  168.شود تقویم می] ردهایی
  

متعلق بودگی ممکن ابزار در دستی و » به کجاي«ي  انگار در سراسر و کلمه به کلمه
گر دارد از ویژگـی ردمنـدي جهـان ، دازایـن و     قابل جاي دادن در جهان پیرامونی هاید

  169.گوید پیرامون او سخن می
کنیم که مفهوم رد صرفاً یک مفهوم انتزاعی یا حداکثر یک مفهـوم زبـان    ملاحظه می

ي مواجهـه و تقـرر    آن در نحوه. نشیند نیست ي سوسوري می شناختی که به جاي نشانه
هر اندیشـمندي تـا حـدودي بـه وجهـی از      . عینی انسان در جهان و زندگی ریشه دارد

ریـدا، البتـه هرکـدام بـا روش خـاص شـان،       هایـدگر و د . حیات رد اشاره داشته است
علاوه بر آن حتی به گونه اي که در شـرحی  . سازند ردمندي جهان را بر ما مکشوف می

ي خود، مفهوم  که گذشت نشان داده شد، دریدا از جانب هایدگر و البته با واژگانی ویژه
اوتی میـان  حتی این امر به نحوي بسط داده شد کـه هـیچ تف ـ  . کند رد را صورتبندي می

                                                             
 )توضیح مترجم فارسی (  -منسوب به افق، نه در مقابل عمودي  . 165
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ي  چنان کـه حتـی دریـدا اندیشـه هـایش را بـه واسـطه       .هاي این دو وجود ندارد پروژه
 -امـا بـراي نزدیکـی آن هـا، بایسـتی وجـه غیـر       . کنـد  هاي هایدگر مستدل مـی  اندیشه

متافیزیکی پدیدار شدن از نظر هایدگر را بسط دهیم و مفهوم پدیدار شدن را خـارج از  
در این جهت زمانمندي و مکانمنـدي دازایـن و   . ر کنیممدار مفهوم حضور داشتن تفسی

  .ي او با پیرامون اش مورد تأمل قرار گرفته است  ي مواجهه نحوه
  

  نتیجه گیري -
ي مفـاهیم دوگانـه    هاي بـه انقیـاد درآمـده    ساختارزدایی بر آن نیست که صرفاً از طرف

گفتــار، /نوشــتاري حیثیــت کنــد چــرا کــه هــر دو طــرف مفــاهیم دوگانــه نظیــر  اعــاده
از نظـر  . ي سـیالی برخـوردار هسـتند    هاي نهفته از امکان …مدلول،/حضور، دال/غیاب
وضعی است که در آن هر دو طرف مفاهیم دوگانه در سـاحت امکـان قـرار     »رد«دریدا 
. تنها از این جهـت اسـت  ) خاستگاه در گیومه( "خاستگاه"به مثابه  »رد«توصیف . دارند

»اما ایـن خاسـتگاه را صـرفاً    . زبان است "خاستگاه"ان و به تبع آن جه "خاستگاه" »رد
چـرا کـه خـود زمانیـت زمـان و      . نبایستی به مثابه خاستگاه زمانی یا مکانی لحاظ کـرد 

تنها به معناي ساختار  »رد«بودن  "خاستگاه". کنند تکوین پیدا می »رد«مکانیت مکان در 
این گونه . است »رد«فاهیم و زبان بودن و شرط صوري تکوین وتحقق هستی، اشیاء و م

»همواره برفراز ایستاده است »رد.  
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